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در شصت و هشتمین سالگرد درگذشت دکتر فاطمیتضادهای گفتمانی، عرصه جدالی بی پایان
مرگ، دو گونه است...

سخنان عجیب سخنگوی دولت:

مقصر اعتراضات امروز، دولت روحانی است! 
مثل آب خوردن، می توانستیم مجوز شلیک گلوله های جنگی به ماموران بدهیم 

فرصت از دست رفته گفت وگو

چنانچه شــکل گیری هویت های جدید که خود 
متاثر از رشد و نمو فضاهای گفتمانی آنتاگونیستی 
نســبت به گفتمان حاکم هستند و بعضاً منجر به 
ظهــور و بــروز جریان های اعتراضی می شــوند را 
در داخــل عرصه گفتمانی محصــور کنیم و یا به 
تعبیر بهتر معتقد باشــیم که هیچ پدیده ای خارج 
از گفتمان شــکل نخواهد گرفت، لاجرم به تبیین 
علل وقوع آن در یــک صورتبندی خاص خواهیم 
پرداخت. گفتمان ها با تعریفی که از امر سیاســی 
ارائه می دهند از یکسو مرزهای هویتی خود را میان 
نیروهای »خودی« و »دیگری« شــکل می دهند و 
از ســوی دیگر به نزاع های سیاسی در یک جامعه 
معنا می بخشــند. در این یادداشت به تبیین علل 
شکل گیری جنبش اعتراضی اخیر در بستر گفتمان 
»ارنســتو لاکلائو« و »شــانتال موفــه« خواهیم 

پرداخت.
لاکلائــو و موفــه معتقدنــد که شــکل گیری 
هژمونیک یک گفتمان، خود متاثر از عرصه نزاع بی 
پایان میان عناصری است که در پی تثبیت موقعیت 
خود در داخل گفتمان هستند. این عناصر در یک 
عرصه آنتاگونیستی به صورت موقت به ثبات قابل 
قبولی دست خواهند یافت. این ثبات در بطن خود 
ویژگی ســیالیت را محفوظ خواهد داشــت؛ یعنی 
هیچ گاه نخواهد توانست موقعیت هژمونیک خود را 
ابدی سازد و همواره از طرف گفتمان های غیریت به 
چالش گرفته می شود. به همین منظور اگر »اسلام 
سیاسی« را از بدو پیدایش نظام جمهوری اسلامی، 
بعنوان گفتمان غالب در نظر بگیریم، شکل گیری 
»گفتمان های غیر« بعنوان عرصه تخاصم با گفتمان 
حاکم همواره در فضای آنتاگونیستی، امری طبیعی 

است که پیوسته در حال وقوع بوده و هست. 
از سویی دیگر در هر عرصه گفتمانی، عناصری 
از بــازی دال ها و مدلول ها به چشــم می خورد که 
مشــخصه های آن گفتمان را پیشاروی جامعه قرار 
می دهد. بر همین اســاس شــکل گیری جنبش 
اعتراضی اخیر با شــعار »زن، زندگــی، آزادی« با 
دال مرکــزی »آزادی خواهی« هویــت خود را در 
برابر گفتمان حاکم با دال مرکزی »اسلام سیاسی« 
به رخ می کشــد. هر کدام از بخش های شعایر این 
جنبش، همچون عناصر میان تهی هســتند که به 
تنهایی فاقد معنای خاصی هستند و تنها در فضای 
گفتمانگی و در پیوند با دیگر عناصر از معنای مقوم 
و قابــل اتکایی بهره می برند. شــکل گیری عرصه 
تعارض میان عناصر گفتمان این جنبش که هویت 
تازه ای به معترضــان داده در تقابل با دال مرکزی 
»اســلام سیاسی« گفتمان حاکم قرار گرفته است. 
طبیعی اســت که عناصر گفتمان معترضان تا هر 
میزان که بتواند از درجه مقبولیت و همزادپنداری 
با جمعیت کثیری بهره ببــرد، قاعده این جدال را 
به نفــع خود رقم خواهد زد. در آن ســوی میدان 
با کم رنگ شــدن عناصر گفتمان حاکم، وضعیت 
هژمونیک ســاختارهای گفتمان هر روز کم رنگ و 
کــم رنگ تر خواهد گردید؛ تا آن هنگام که جایگاه 
برتــر خود را به گفتمان رقیب خواهد داد و عناصر 
تهی شده گفتمان حاکم، عرصه نزاع را ترک خواهد 

نمود.
نتیجه آنکه براساس برداشت گفتمانی از شکل 
گیری اعتراضــات که هویت های بدیعی را در بطن 
خود بارور خواهد ســاخت، هیــچ گاه نمی توان به 
ثبات قطعی و ابدی هیچ گفتمانی دل بست. البته 
باید توجه داشت که نمونه های تاریخی در گستره 
ســرزمینی کشــور خودمان نویدبخش نمونه های 
کثیری از تجربه تاریخی پیرامون این موضوع است. 
با هژمونیک شــدن گفتمان پهلوی در ایران، این 

گفتمان به تدریــج از عام گرایی فاصله گرفت و به 
خاص گرایی روی آورد و به تعریفی از امر سیاسی 
بر پایه آنتاگونیســم میان »خود« و »دیگری« که 
عمدتاً گفتمان مذهبی را شــامل می شــد، شکل 
داد. این امر واکنش نیروهای مذهبی را برانگیخت 
و آنــان را به حضــور دوباره در عرصــه منازعات 
سیاسی رهنمون ســاخت. گفتمان پهلویسم که با 
برجسته ســازی عناصری چون سکولاریسم، غرب 
گرایی، ناسیونالیســم ایرانی، اســتبداد و سلطنت، 
دال های اصلی این گفتمان را تشــکیل می دادند، 
سعی بر آن داشــت که گفتمان »اسلام سیاسی« 
رقیب را رو به اضمحــلال ببرد. اقدامی که نه تنها 
هیچ گاه محقق نشــد، بلکه در سایه سیاست های 
نابخردانه پهلوی دوم، منجر به هرچه قوی تر شدن 
دال مرکزی »اســلام سیاسی« در گفتمان انقلابی 
ایران گردید. نتیجه آنکه حلقه پیوندی قوی میان 
عناصر میان تهی گفتمان انقلابی شکل گرفت که 
معانی متعالی همچون اســتقلال، آزادی، استعمار 
ستیزی و ... را بعنوان مفاهیم متعالی گفتمان خود 
برجسته نمود که تحت رهبری امام خمینی، عرصه 

پیروزی را بدست آورد. 
گفتمان »اســلام سیاســی« با بهــره گیری از 
دو مفهــوم قابلیت اعتیار و در دســترس بودن و با 
ساختارشــکنی دال های گفتمان پهلوی و مفصل 
بندی دال های خود توانست نظام معنایی جدیدی 
خلق کند و با به حاشــیه راندن گفتمان پهلویسم، 
به عنوان بدیلی برای جامعه مذهبی ایران، گفتمان 
خود را عرضه نماید و نهایتــاً به دلیل برخورداری 
از شبکه اجتماعی همبســتگی پر قدرت، رهبری 
خردمندانه امام خمینی، پتانســیل بالقوه اســلام 
انقلابی شیعه و بهره گیری از منابع قابل اتکای بازار 
ســنتی )که متحدان اســتراتژیک طبقه روحانیت 
محسوب می شدند(، توانست پیروزی خود را قطعی 

سازد.

به راستی می توان »فاطمی« را از شخصیت های 
نادر سیاسی یکصد ســاله اخیر کشورمان دانست 
که به گواه تاریخ انگشت بر نقطه اصلی درد یعنی 
»استبداد و استعمار« نهاد. این فرزند وارسته وطن 
در بخشی از سرمقاله روزنامه باختر امروز به عنوان 
سردبیر می نویسد: »بالاخره باید برویم – می شود 
با روی ســیاه رفت؟! ماییم و آیندگان، با خفت و 
خواری می توان در گور خفــت؟ در انجام وظیفه، 
فداکاری می کنیم و تا لبه پرتگاه می رویم و مردانه 

می کوشیم...«
و در ســرمقاله دیگــری با عنوان یــا مرگ یا 
زندگی نوشــت: ایران برخیز! بیدار شو! این خواب 
طولانی، افتخار را از دســت تو گرفت. تو مایه فخر 
دنیا بودی... حیف که منقرض شوی« و گویا ندای 
وجدان او خفته های این مرز و بوم پیچیده شــده 
در خرافــات و فســاد با هدایــت نظامی منحط و 
متحجر.... را تلنگری هشداردهنده نواخت و چنان 
تحولی بایسته در پیش .... شادروان ادامه می دهد: 
هم میهنان! از دیدگاه تاریــخ، ملتی دارای ارزش 
اســت که هویت و اعتبار خود را با تلاش و مبارزه  
فرزندانــش از گزند رویدادهــا و مطامع بیگانگان 

آزمند، نگاهبانی و مصون بدارد. 
میهن ما به ویژه در سده معاصر، شخصیت های 
بزرگی را در دامان پر مهر خود پروراند تا پیشاپیش 
ملت در نبرد با دشــمنان درونــی و بیرونی، آثار 
فنــا ناپذیری از خود، بجای بگذارد تا اســتقلال و 
تمامیت میهن مان بر جای بماند. همت والای این 
رادمردان سبب شد در سال های پر تلاطم دهه سی 

و بعد از کودتای۳۲ و بنابر ادله ای قوی بعد از این 
غارتگران نتوانند به نابودی منافع ملی که منادیان 
آن مبارزات ملی هستند و امید و آرزوی نهایی آنان 
رهائی مردمان صبور اما هشــیار و ناظر این مرز و 

بوم پر گهر، جامه عمل بپوشانند.
فاطمی یکی از شــجاع ترین روزنامه نگارانیست 
که تا واپسین لحظه زندگی ، برای مردم قلم زد و در 
سرمقاله اش نوشت: »دکتر مصدق پیشوای ایرانیان 
پاک اندیش و مزین به پندار نیک نیم قرن تمام، در 
راه منافع مردم محروم این مملکت، مبارزه کرده«.
در مجلــس شــانزدهم دکتر مصــدق نماینده 
نخســت تهران شــد و فاطمی جوان و ۵ تن دیگر 
از یارانــش در مجلس، در کنار هــم به پیکار ضد 
اســتبداد – اســتعماری خود ادامه دادند و او به 
عنوان وزیر امــور خارجه پیــکاری را آغاز کرد و 
تــا قطع منافع و خلع ید بــه پیش برد. این فرزند 
وارســته میهن روز بستن ســفارت انگلیس، یکم 

بهمن را روز استقلال ایران می دانست.
دکتــر فاطمــی در اســفند مــاه ۱۳۳۲ در 
مخفیگاهش بازداشــت و »تیمور بختیار« فرماندار 
نظامی و»ســپهبد مقدم« رئیس شــهربانی نقشه 
از بیــن بردن او را طبق دســتور دربار کشــیده و 
عده ای از اوباشــان حرفه ای را به جلوی ساختمان 
شــهربانی فرا میخوانند. خواهر بزرگوار فاطمی به 
جلوی شــهربانی می رود، برادرش را دســت بند 
زده ایستاده می بیند، شعبان جعفری به همراهان 
مزدورش می گوید: »بکشــیدش«. به ضرب چاقو و 
چماق او را مضروب می کنند که جان ســالم به در 
نبرد.... اما فریادهای این بانوی شــجاع که: »مردم 
برادرم فاطمی را کشتند« او را از این فاجعه موقتا 

می رهاند.
 فاطمــی را در حالــی کــه در حــرارت تب 

می ســوخت روی برانــکارد تحــت بازجویی  قرار 
می دهند. این چهره ملی به »ســیدرضا زنجانی« 
در زندان نوشــت: »... آرزو دارم که نفس های آخر 
زندگی ام در راه نهضت و سعادت هموطنانم صرف 
شود و داغ باطله بر کنسرسیوم و حامیان او بزنیم، 
بر فرض که نگذارند این مهم به اطلاع هم میهنان، 
برســد، در تاریخ باقی خواهد ماند تا نســل آینده 
برای زیستن شــرافتمندانه و نیل به آزادی، ادامه 

دهنده این راه باشند.«
نوزدهم آبان ۱۳۳۳ )68 ســال قبل در چنین 
روزی( در حضور بختیار و آزموده دادســتان ارتش 
»ملقب به آیشمن« حکم اعدام دکتر فاطمی به او 
ابلاغ شــد و گفت: »اگر وصیتی دارید بفرمایید...« 
فاطمی گفــت: »از مرگ ابایی ندارم، آن همچنین 
مرگ پرافتخاری، میمیرم که جوانان ایران با خون 
از وطن شان دفاع کرده و نگذارند جاسوسان بیگانه 
بر این کشور حکومت نمایند، من درب های سفارت 
انگلستان را بستم، غافل از این که تا عوامل بیگانه 

حکومت می کنند، انگلستان سفارت لازم ندارد«.
آزموده از او می خواهد: »اگر خواسته ای دارید، 
بگویید.« رادمرد آزاده وطن می گوید: »خواسته هایم 
دیدن خانواده، ملاقات با دکتر مصدق و صحبتی با 
افسران است.« آزموده می گوید: »هنوز هم دست از 
این مرد )مصدق( بر نمی داری؟« و در برابر جوخه 
اعدام، گفت: »مرگ بر دو قسم است، در رختخواب 
ناز و یا در راه شــرف و افتخار، خدای را شــکر که 
در راه مبارزه با فساد، شهید می شوم… امیدوارم 
ســربازان نهضت، هم چنان مبارزه را ادامه دهند«. 
گلوله ها شلیک شــد و »زنده باد مصدق« آخرین 
کلامش .... مزار سردار بزرگ نهضت ملی در جوار 
شهیدان سی تیر قرار دارد و مزار خواهر فداکارش 

نیز در کنارش. راهش پر رهرو باد. 

نشست پرسش و پاسخ علی بهادری، سخنگوی 
دولت با دانشجویان دانشــگاه صداوسیما در محل 

فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فــارس، بهادری جهرمی 
با بیان اینکه اغتشاشــگر و معتــرض را باید از هم 
تفکیک کنیم، گفت: ما پاســخ دشــمن خارجی را 
حتما می دهیم و شــک نکنید اگر یکی بخوریم دو 

تا می زنیم، فقط شاید بعضی ها را نتوانیم بگوییم.
وی افزود: ســوال می شــود که چرا با آشوبگران 
داخلی مماشــات صورت می گیرد؟ باید بگویم من 
اصولا معترضین را دشــمن نمی دانم و اصل بر این 
است که این جوانان که به خیابان می آیند فرزندان 
خطاکار ما هستند. جهرمی گفت: استراتژی دشمن 
این اســت که دولت را به جان بچه های خودش و 
این بچه ها را به جان دولت بیندازد. اتفاقا دولت طی 

۴۵ روزی کــه از وقایع اخیــر می گذرد تمام تلاش 
خود را کرده که در تله دشمن نیفتد و دلیل اینکه 
هم گفته می شــود با اغتشاشگران مماشات صورت 
می گیرد این است که در تله دشمن نیفتیم. بهادری 
جهرمی عنوان کرد: بــرای دولت مثل آب خوردن 
بود که از همان روزهــای اول اجازه دهد تا نیروی 
انتظامی از گلوله های جنگی استفاده کند و هر کسی 
را به خیابان آمد بزنند و اینطور مردم بترســند و از 
خانه خارج نشوند؛ اما این دولت هرگز چنین کاری 
نمی کنــد؛ چون معترضین را بچــه و خانواده خود 
می داند و اصلا کلی ســرمایه گذاری روی این افراد 
صورت گرفته تا آنها مشکلات کشور را برطرف کنند.
وی اظهــار کرد: بخش زیادی از اعتراضات امروز 
نتیجه سیاســت های غلط اقتصــادی، حکمرانی و 
سیاسی دولت قبل بوده است. جهرمی با بیان اینکه 

دولت سابق بین خودش و مردم دیوار کشید، گفت: 
دولت سابق بین خودش و مردم دیوار کشید و حرف 
آن ها را نشنید و با آنها امنیتی برخورد کرد و صدای 
آنها را خفه کرد. دولت قبل اجازه نداد صدای مردم 
شــنیده شود و همین مســئله باعث شده تا حجم 
زیــادی از اعتراض تجمیع شــود و حالت انفجار به 
خودش بگیرد. پس مســائل قدیمی را نباید به پای 
دولت ســیزدهم حســاب کنیم چون این دولت از 
همان روزی که روی کار آمد وســط مردم رفته به 
گونه ای که رئیس جمهور طی یک ســال ۳۱ سفر 
استانی داشــته و با احتساب سفرهای دیگر هر ماه 
سه سفر انجام شده است. بهادری جهرمی در پایان 
گفت: این دولت اهل شنیدن حرف مردم و رفتن به 
دانشگاه خواهد بود و تاکنون نیز حدود ۵۵ دانشگاه 

فقط از بنده دعوت کرده اند.

التهاب و اعتراضات این روزهای ایران، نشــان 
از جســم تیماری دارد که ما آن را نادیده گرفتیم، 
صدایش را نشــنیدیم و توجهی هم نکردیم و حالا 
شــد آنچه که می توانست نباشــد و اکنون فغان 
ایــن درد چرک آلود دل هــر دردمندی را به درد 
می آورد. بی تعارف باید گفــت که این معترضین، 
ایرانی هســتند و حاکمیت بایستی بدون فرافکنی 
و کتمان مسئله، درصدد شنیدن صدای اعتراض ها 
بربیاید. فضای ملتهب این روزهای کشــور، حاصل 
همان کتمان های مداوم دایره قدرت است که قبول 
ندارد ممکن است سیاستی را به اشتباه اجرا کند.

در عصری که فشردگی زمانی و مکانی، دهکده 
جهانی را به وجود آورده، خطاست اگر فکر کنیم به 
آسانی میتوان هر صدایی را خاموش کرد و هر نوع 

رفتاری را بوسیله ارعاب و تبلیغ انجام داد.
جنبش های اجتماعی نوین نــه تنها در ایران، 
بلکه در هر دولت-ملتی و حتی فراتر از آن، همیشه 
وجود داشته و مســئله ای حذف شدنی نیست اما 
نوع برخورد با آن، بســته به نوع سیستم سیاسی 
حاکم متفاوت اســت. سیســتمی که دمکراتیک 
باشــد، معمــولا درصدد حــل و رفع خواســت 
معترضیــن خواهد بود. در جامعه ای که سیســتم 
سیاسی آن ادعاهای قابل تاملی در تمام جنبه های 
سیاســتگذاری و حکمرانی دارد و مدعیســت که 
جامعه نیز سیســتم سیاسی را می پسندد و حامی 
آن است، باید به گونه ای متفاوت در قبال انتقادها 

عمل کند.
معترضین ایــن روزها، حرف هایــی دارند که 
شــاید پیش از این، از انحاء مختلفی درصدد بیان 
آن بوده اند اما گوش شــنوایی پیــدا نکرده اند. هر 
جامعــه ای بنا بر باورهایــش، آرمان هایی دارد که 
شاید مشترک با بســیاری از دیگر جوامع باشد و 

بتــوان آنها را در ردیف خواســت های ابتدایی هر 
انسانی جای داد.

آزادی نه شعاری توخالی و سطحی، بلکه آرمانی 
عمیق است که نیاز یک انســان آزاده و شریف را 
شــامل می شــود کــه می خواهد بــدون ترس از 
سرکوب و حذف شدن، زندگی مطلوبی کسب کند 
اما با تاســف ما شاهد اجابت آن از سوی حاکمیت 

نیستیم.
واقعیت این اســت که بی اعتمــادیِ حاصل از 
کتمان رخداد های اشــتباه صورت پذیرفته توسط 
حکومت، پشــتوانه حمایتی سیســتم را به میزان 
زیادی کاهش داده اســت. بنابراین کاهش میزان 
اعتماد به سیســتم، خود باعث تلقی عدم پذیرش 
حــرف مخالف از ســوی قــدرت می شــود و این 
نقطه، شــروع اعتراضات خیابانی بجای اعتراضات 
گفتمانی می شود که خشونت، درگیری، شعارهای 

ضدحکومتی و پرخاش شاخصه های آن است.
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